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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  46، شماره مسلسل 9911 زمستانسال دوازدهم، 

 

 

 سینا و ویتگنشتاین متأخرفرایند تحقق عمل از منظر ابن

 
 
 
 

 81/3/8011تاريخ تأييد:       32/9/8291 تاريخ دريافت:

 * * یعبدالله محمد 

سینا از پیروان دیدگاه علّی در تبیین رابطه عمل و اندیشه معتقدد اسدت تمدا     ابن

رفتارهای اختیاری انسان پس از طی مراحل تصور، تصددی  بده فایدده،  دو  و     
 ود. وی علم ضروری در تحقد  رفتدار را اعدم از علدم حسدی،      اراده محق  می

مندی از مفهدو  بدازی   ویتگنشتاین متأخر با بهرهداند. در برابر خیالی یا عقلی می
های کند. وی با ذکر نمونهتصویر، نقش باور در رفتار را انکار می-زبانی و جهان

دهد رفتارهای انسان به  کل غریزی و فاقد مؤلفه  ناختی است. نقض نشان می
قدض  هدای ن آورد. تحلیل نمونده او حتی باور را تابعی از عمل انسان به  مار می

دهد وی عنصر  ناخت مورد ادعدای فیلسدوفان را بدا علدم     ویتگنشتاین نشان می
آگاهانه تمایز نداده و از عد  التفات بالفعل، فقدان مؤلفه  ناختی را نتیجه گرفته 

ای خدا  از  است؛ همچنین وی به تفاوت مراتب علم توجه نکرده و نفی مرتبه
هدای  کدرده اسدت. برخدی م دا     علم را به منزله نفی مطل  علم در عمدل تصدور   

 های زبانی ناسازگار است.ویتگنشتاین با مبانی وی در بازی

 

  .متأخر نیتگنشتایو نا،یفلسفه عمل، رابطه عمل و نظر، ابن س :کلیدی واژگان

                                                 
 .(Mohammadi@irip.ac.ir) حکمت و فلسفه ايران یمؤسسه پژوهشو عضو هیأت علمی استاديار  *
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 مقدمه

از جمله مسائل مهم فلسفی که از دیرباز مورد توجه و تأکید فیلسوفان بوده است، 

بوده است. سقراط، افلاطون و ارسطو از رابطه فضیلت رابطه میان اندیشه و عمل 

توان اند. افلاطون درباره فرونسیس بحث کرده است که میو معرفت گفتگو کرده

آن را فرزانگی یا حکمت عملی دانست که نه علم است و نه هنر )تخنه(. ارسطو 

نیز حکمت را به سه دسته نظری، عملدی و تولیددی تقسدیم و دربداره هدر کددا        

متعلقات عقل عملی را امور « درباره نفس»ستقلاً بحث کرده است. وی در کتاب م

)ارسطو،   مرتبط با عمل و متعلقات عقل نظری را امور مسدتقل از عمدل دانسدت    

فرونسددیس،  ؛ همچنددین وی فصددل مسددتقلی را بدده بررسددی(81-81ب 178: 8731

و فن بیدان   فرزانگی یا حکمت عملی اختصا  داده و وجوه تفاوت آن را با علم

. با این حا  او عقل عملی را کاملاً مسدتقل از عقدل   ب(8811: 8738)هم،  کند می

داند. در ادامه فرایند ارتباط میان این دو آ کار خواهد  د. این دغدغه نظری نمی

در میان فیلسوفان مسلمان نیز ادامه یافت؛ تا آنجا که فارابی به طرح مدینه فاضدله  

او نه تنها فلسفه، بلکده فضدایل را بده نظدری و عملدی       و سیاست مدن پرداخت.

مندد با دد   تقسیم کرد و معتقد  د حکیم کامل کسی اسدت کده از هدر دو بهدره    

اهتما  وی بر رابطه این دو در تفکر سدایر فلاسدفه مسدلمان     (817: 8187)فارابی  

 استمرار دا ت.  

ز انسان اسدت.  از جمله مباحث مهم در این حوزه، مسئله فرایند صدور عمل ا

اندد.  فیلسوفان در تحلیل این بحث به دو دسته کلی علیّ و غیر علیّ تقسدیم  دده  

دسته نخست معتقدند در تحلیل عمل انسان باید به علدل پدیدآورندده آن توجده    

های کرد که سهم بسیار مهم و جزء ضروری از این علل، حالات ذهنی و  ناخت

مار رفتده، آن را تحلیدل عقلاندی    اوست. حالات ذهنی علتّ تحقد  عمدل بده  د    
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کنند؛ یعنی با توجه به باورها و امیا  عامل، آن کار را موجه و مقعدو  معرفدی    می

. این دیدگاه با ارسطو آغاز  د و با هابز، هیو ، (822-828: 8731)ذاکری  کنند می

. دسته دو   امل تما  (821)همان: میل و همپل و دیویدسن ادامه و پرورش یافت 

برندد. رویکردهدای   هدای غیدر علّدی را بده کدار مدی      هایی است کده تبیدین  دیدگاه

گیرندد. در ایدن   مدی  گرایی در ایدن دسدته جدای   هرمنوتیکی، تفسیرگرایی و زمینه

 دود کده  دخر در آن    رویکردها بیشتر به هنجارها و قواعد فرهنگی توجه می

هستند که سبب تفسیر ها و عوامل اجتماعی کند. همین زمینهزندگی و فعالیت می

ها، فهم رفتارهای انسان متوقف بر  دناخت   وند. در این دیدگاهنوع عمل او می

های اجتمداعی و فرهنگدی    قواعد و هنجارهای جامعه اوست. بدون دانستن زمینه

 . (822)همان: ها را درک کرد  توان معنای رفتار انسانحاکم نمی

هدایی  رود و با وجود تفداوت مار میسینا از طرفداران دیدگاه نخست به  ابن

داند. که با ارسطو دارد، مبادی علمی و  وقی درون انسان را علت تحق  عمل می

های مؤثر در دیددگاه دو  اسدت کده بدا     در برابر، ویتگنشتاین متأخر از  خصیت

تصویر بر تحلیل اجتمداعی فعدل انسدان تأکیدد      -طرح نظریه بازی زبانی و جهان

دسدت کدم در    -هدای انسدان را  هدا و  دناخت  ن رفتارها بر بینشکرد کرده، مبتنی

پذیرد. در این مقاله قصد داریم فرایند صدور عمدل انسدان را   نمی -بسیاری موارد

 از منظر این دو  خصیت بررسی کنیم.

 سینا. فرایند تحقق فعل اختیاری از دیدگاه ابن1

نحی یا بدنی و قلبی عمل در اصطلاح فیلسوفان مسلمان به اعما  جوارحی و جوا

 ود. مقصود از اعما  جوارحی رفتارهایی است که به کمد  اعضدای   تقسیم می

رفتن و غذاخوردن. اعما  جوانحی به رفتارهایی گفته  ود، مانند راهبدن انجا  می
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 ود، مانند محاسدبات ریاضدی    ود که بدون استفاده از اعضای بدن محق  میمی

بر همین اساس ایشدان، ایمدان و نیدت را نیدز از     در ذهن یا تصورکردن ی  گل. 

؛ لکن در بحث رابطه عمدل  (283: 8737)ملاصدرا  اند اعما  اختیاری انسان  مرده

فقدط دربداره   « عمدل »و نظر یا فرایند تحق  عمل انسان یا فلسفه عمل اصدطلاح  

  ود.اعما  جوارحی یا بدنی به کار برده می

کندار اک ریدت فیلسدوفان مسدلمان، از      سدینا در همان طور که گفتده  دد، ابدن   

تر توسط ارسطو بسط داده  ده بود. طرفداران دیدگاه علیّ است. این دیدگاه پیش

داندد کده   ارسطو مبدأ عمل را انتخاب و مبدأ انتخاب را میل همراه با تفکری مدی 

دهد. از نظر وی انتخاب هیچ رفتاری بدون تفکر و تعقل و هیچ هدف را نشان می

اخلاقی بدون فضیلت عقلانی ممکن نیست؛ لکن عقل و فکر تنهدا هدیچ   فضیلت 

 وند. باید سراغ عقل و تفکری رفت که ندارر بدر هددف    حرکتی را موجب نمی

تفکر بالذات موجد هیچ گونه حرکتدی  »است و بر عمل سازنده نیز اثرگذار است. 

  8738)ارسطو،   « نیست، بلکه تفکر در نظدا  عمدل و معطدوف بده هددف اسدت      

 .ب(8873
 مبادی فعل

سینا نیز به دو قوه عقل نظری و عقل عملدی معتقدد اسدت. تفداوت عقدل      ابن

عملی و نظری در ادراک امور جزئی و کلی است. عقل عملی بدرای تصدرفات و   

تدبیر بدن لاز  است. عقل نظری امور کلدی و عقدل عملدی بایددها و نبایددها و      

 العقت   باست   تختت   التي القوة يه و»کند. ضرورت انجا  امور جزئی را درک می

 جزئيت   الإنستاني   الأمتو   من يفع  أن يجب فيما الواجب تستنبط التي هي و العملي

 .  (712: 8731)ط،سی  « اختيا ي أغراض إلى به ليتوص 
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 ود؛ زیرا عقدل نظدری تنهدا    تنهایی هیچ گاه منتهی به عمل نمی عقل نظری به

انجا  فعل کافی نیست. برای اینکه این  کند و این درک برایها را درک میهست

ای دیگر ضرورت انجا  فعدل   ناخت به  و  و اراده منتهی  ود، لاز  است قوه

منتقل  ود. این وریفه بر دوش « باید»به « هست»را بشناسد و به عبارت دیگر از 

دانسدتن عمدل جزئدی     عقل عملی نهاده  ده است. عقل عملی نیز برای ضدروری 

ظری است. عقل عملی با استمداد از عقدل نظدری و دقدت در رأی    نیازمند عقل ن

  ود. کلی به رأی جزئی منتقل می

 دن هر عمل ارادی انسدان   سینا نیز همچون دیگر فیلسوفان مسلمان فعا ابن 

داند؛ اما درباره خصوصیات هر را مسبو  به  و  و  و  را مسبو  به ادراک می

د دارد. نکته مهدم آن اسدت کده در بسدیاری از     کدا  از این مبادی اختلافاتی وجو

مراحل ذیل میان حیوان و انسان تفاوتی نیست. تفاوت اصلی میان حیوان و انسان 

 در نحوه تصدی  به فایده ی  علم است.  
 الف( قوه فاعله

ترین مبدأ برای حرکدت انسدان اسدت کده در اعضدای بددن       قوه فاعله نزدی 

ها ای را متمایز از قوه دیگر بدانند، استدلا که قوهپراکنده است. فیلسوفان برای این

تدرین  اند که قاعده الواحد یکی از آنهاست. امدا سداده  های متعددی دا تهو ملاک

سینا برای مغایرت قوه فاعله با دیگر قوا این است کده گداهی انسدان    استدلا  ابن

ین دارای  و  و اراده هست، ولی قدرت بر تحرید  عضدلات نددارد و همچند    

گاهی کسی که قادر بر حرکت عضلات اسدت،  دو  نددارد. همدین امدر نشدان       

 .(837/ 2الف:  8732سینا   )ابندهد قوه فاعله غیر از  و  و اراده است  می
 ب( قوه شوقیه

سینا معتقد است تا زمانی که حیوان  و  به چیدزی نیابدد، بده سدمت آن     ابن
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ای  ود. قوه  وقیه قدوه ر میکند. اینجاست که نقش قوه  وقیه آ کاحرکت نمی

 ود و خود تحت تأثیر قوای ادراکی اسدت.  است که سبب تحری  قوه فاعله می

بودن یا منفوربودن چیزی در قوه خیا  یافت،  این قوه بعد از آنکه علم به مطلوب

 ود قوه فاعله ابزار حرکتی انسان را دارد و سبب میقوه فاعله را به تحری  وامی

. تا زمانی که نفس از چیزی آگاه نگردد، نسبت به (77/ 2)همان: رد به حرکت درآو

 دود؛  کند، زیرا مجهو  مطل  هرگز مطلوب واقد  نمدی  آن  و  و میل پیدا نمی

 بنابراین  و  متوقف بر آگاهی و مبدأ ادراکی نسبت به فعل یا  یء است. 

برخاسدته   قوه  وقیه خود دو بخش دارد: قوه  هویه و قوه غضبیه. قوه  هویه

از باور به سازگاری چیزی با نفس و قوای آن است و برای جلب امور سازگار با 

 ود. قدوه غضدبیه   نفس و کسب لذت، سبب تحری  انسان به سمت آن امور می

برای دف  اموری است که اعتقاد به ناسازگاری آنها با نفس و قوای آن دارد. قدوه  

برای برای دف  امور ناسازگار است   هوانی برای جلب امور سازگار و قوه غضبی

تواند حقیقی یا تخیلی با دد و  ؛ از سوی دیگر قوه  وقیه می(837و  77/ 2)همان: 

 .(832/ 2)همان: یا اصلً مورد توجه نبا د 

توان مسدتقیماً بده قدوای ادراکدی انسدان منسدوب       از سوی دیگر  و  را نمی

ادراک مسدتقیماً و ضدرورتاً بده    دانست؛ زیرا  أن آنها فقط حکم و ادراک اسدت.  

های زیادی حس یدا تخیدل یکسدانی از چیدزی      ود؛ م لاً انسان و  منتهی نمی

دارند، ولی ا تیا  آنها یکسان نیست. حتی انسان واحد نیز حالات مختلفی دارد، 

 ود و گاه همان ادراک،  دو  را در پدی نددارد؛    گاه ادراک او منتهی به  و  می

یابد؛ ولی همین فدرد،  گرسنه پس از تخیل غذا به آن ا تیا  میبرای نمونه انسان 

هنگا  سیری به آن ا تیا  ندارد. در چنین  رایطی تخیل مکرر غذا، ا دتیاقی در  
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 آورد. وی به وجود نمی

گفته  د که هر  وقی نیازمند مبدأ علمی است. اما باید توجه دا ت این مبدأ 

 نیسددت، بلکدده ایدن آگدداهی  ددامل  علمدی منحصددر بده مبدددأ اسددتدلالی و عقلدی    

 ود. این نکته نیز باید اضافه  ود که گاه صرف تصدور  های خیالی نیز میمعرفت

 ود. گاه تخیل غایدت همدراه بدا تفکدر     تنهایی سبب  و  به آن می غایت فعل به

 ود، مانند  و  را به دنبا  دارد و گاهی نیز تخیل به همراه مزاج سبب  و  می

یض. در برخی موارد نیدز تخیدل غایدت بده انضدما  خلد  و       تنفس یا حرکت مر

 .(213ب:  8732)هم،  آفرین است، مانند عادات فرد ملکات  خصی  و 

 ود نه تنها افعا  ارادی انسدان کده   سینا با استناد به همین مطلب معتقد میابن

های اطراف و انتخاب آگاهانده صدادر   گیری، بررسی فواید و هزینهپس از تصمیم

سدینا از    وند، دیگر افعا  غیر جبری انسان نیز نیازمند مبدأ علمی هستند. ابدن می

گیدرد. مخالفدان   همین مطلب برای پاسخ به برخی  بهات در علت غایی بهره می

توان هیچ غایت و مبدأ علمی برای کنند که نمیهایی استناد میعلت غایی به م ا 

سته بیمار، عادت  خر بده بدازی بدا    آنها لحاظ کرد؛ مانند تنفس، غلطیدن ناخوا

انگشتان یا ریش و... . بوعلی در حل این بحث معتقد است چنین رفتارهدایی بده   

گیری آگاهانه نیستند؛ اما مبتنی بر مبدأ علمدی هسدتند. ایدن    راهر مبتنی بر تصمیم

 ود و گاه در مقا  تخیل است که همراه با مبدأ گاهی به  کل استدلالی راهر می

خل ، مقدمه برای  و  گردیده است. نتیجه چنین تقریرهدایی آن اسدت    مزاج یا

 دود و در نتیجده هدیچ رفتدار     ای از علم محقد  نمدی  که هیچ  وقی بدون مرتبه

 اختیاری بدون علم صادر نخواهد  د.

غیر از علم و ادراک، مبادی اخلاقدی نیدز در پیددایش  دو  اثرگدذار اسدت.       
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سداز  دو  آنهدا    هدا زمینده  هیده در انسانگیری برخی صفات  ایسته و نکو  کل

 ده و با اخلا  هنگا  تخیدل لدذات ز دت، بده آنهدا        ود؛ م لاً انسان تربیت می

یابد؛ ولی انسانی که صفات ز دتی در خدود پدرورش داده اسدت، بدا      ا تیا  نمی

. (832/ 2الطف:   8732)همط،    دود  تصور این سنخ لذات، به سمت آنها مشتا  می

ه به آنکه درک سازگاری با طبد  چده میدزان با دد،  ددت و      همچنین  و  بست

تر آنچه سبب پیدایش  دو  یدا  ددت و ضدعف     یابد؛ به عبارت دقی ضعف می

  ود، درک میزان سازگاری با طب  است که امری ذهنی است نه عینی. و  می

خلاصه آنکه برای تحق   و  نسبت به فعل، وجود تخیدل جزئدی غایدت آن    

گاه این تخیل با ملکات اخلاقی، تفکر، مزاج و... سبب  و  فعل ضروری است. 

 گردد.ساز  و  میتنهایی زمینه  وند و گاه تصور بهمی
 ج( اراده

اراده یکی از مبادی فعل است که میان قوه  وقیه و فاعلده قدرار دارد. از ایدن    

وی یدا   ود. برخی اراده را همان  و  قهای اراده، عز  و اجماع یاد میقوه با نا 

زیرا گداهی   ؛سینا معتقد است اراده همان  و   دید نیستاما ابن ؛دانندمؤکد می

همان طور کده گداهی تخیدل قدوی،      ؛ ود و   دید منجر به عز  و اجماع نمی

کندد:  سینا دلیل تفاوت اراده و  و  را چنین ذکدر مدی    و  را به دنبا  ندارد. ابن

کندد  ولی با وجود تنفدر، آن را اراده مدی   ،گاهی انسان به خوردن دارو  و  ندارد

 کندد وگاهی  و  بده چیدزی دارد کده بده دلیدل نهدی پز د ، آن را اراده نمدی        

 .(832/ 2ب:  8732)هم،  

مطلب مهم دیگر آن است که اراده از امدور اختیداری انسدان اسدت. ایدن امدر       

اختیاری زیرا اگر اراده، فعلی  گردید؛هایی د وار در فلسفه ساز طرح پرسشزمینه

ای جداگانه با د. اراده جدید نیز امری با د، باید نیازمند تصور و تصدی  و اراده
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ای جدید است و این امر به تسلسل منتهی  ده و اختیاری و نیازمند تفکر و اراده

سینا در پاسخ به این ای نباید از انسان صادر  ود. ابنمعناست که هیچ اراده بدین

کردن اراده خدویش نیازمندد فکدر و اراده جدیدد      برای ارادهگوید انسان مسئله می

نیست. اراده جزئی امری ذاتاً متشدخر اسدت و نیازمندد امدوری دیگدر نیسدت.       

 هتى  التي التصو ات بذاته، و أولا المتشخ  و بذاته، و أولا المتخص  أن هذا من فيجتمع»

بعد این بحث با نظریه فاعلیت بدالتجلی   های سدهدر  .(831: 8111)هم،  « الإ ادات

 تری یافت.برای اراده تصویر دقی 
 د( قوای ادراکی

دورترین مبادی تأثیرگذار در عمل، قوای ادراکی هستند. برای ایجداد  دو  و   

بدودن آن  بخدش بودن، مفیدبودن یدا لدذت  س اراده نسبت به ی  فعل باید خیرسپ

ه تخیل، تفکر یا تعقل و استدلا  با د. تواند از راعمل تصور  ود. این تصور می

  .(811ب:  8732)هم،   حیوانی انسان نا ی از تخیل اوست البته بیشتر افعا 

با وجود آنکه علم  رط لاز  برای انجا  عمدل اسدت، یدادآوری چندد نکتده      

 ضروری است: 

تواندد  تنهایی نمی به آید، میعلو  کلی انسان که از راه عقل نظری به دست  (7

ند. برای اجزئی یزیرا افعا  امور جزئی هستند که نیازمند آرا ؛منتهی به عمل  ود

این منظور باید علو  کلی به علو  جزئی تبدیل  دوند. کسدی کده بده چگدونگی      

ای ساخت خانه علم کلی دارد، از این اعتقاد هیچ عملی صادر نشده و هیچ خانده 

 لايصتد   فإنته  يبنى، أن ينبغى كيف البيت أن كلياً اعتقاداً اعتقد من فإن» ود. ساخته نمی

 و جزئيت   أمو اً تتناول الأفعال فإن أولياً، صدو اً مخصوص بيت فع  وحده الاعتقاد هذا عن

 .(811)همان:  «جزئي  آ اء عن تصد 

تواندد  ای کده مدی  عقل عملی در دستیابی به این هدف، نقش جدی دارد. قدوه 
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تبددیل و آن را منجدر بده عمدل     « بایدها» در انسان را به« هاهست»سنخ  ناخت 

سازد، عقل عملی است. توضیح آنکده بدرای صددور فعدل، نیازمندد اراده جزئدی       

های ممکن مساوی است و بدا اسدتناد بده    هستیم. نسبت اراده کلی با تما  حرکت

قاعده ترجیح بلامرجح، تا زمانی که این اراده کلدی بده ید  اراده جزئدی خدا       

ورت نخواهدد یافدت. عقدل نظدری احکدا  کلدی را درک       تبدیل نشود، عمل ضر

ها( و خواه مربوط به حکمت کند، خواه مربوط به حکمت نظری با د )هست می

لکن استنباط احکا  جزئی عملی از احکا  کلی عملی بر دوش عقل عملی  ؛عملی

بخشش درهدم کدار   »کند که م لاً عقل نظری درک می ؛(227: 8731)ذاکری   است

عقدل عملدی ایدن دو     .«لاز  است ما کارهای خوب را انجا  دهیم خوبی است و

تواندد  درهمی همراه من است که می»دهد که گزاره را در کنار این گزاره قرار می

 ،بخشیدن این درهمی که همدراه مدن اسدت   »گیرد سپس نتیجه می ؛«بخشیده  ود

به این  کل  و  و اراده جزئدی   .«کار خوبی است و لاز  است آن را انجا  دهم

 كليتاً   أياً نتصو  فإنا. (128: 8731)ط،سی   ود برای بخشیدن این درهم محق  می

 متن  حصتلناه  كلتي  قضتاء  هتذا  و الد ه  بذل عنا يصد  أن ينبغي أنه كتصو نا مثلاً،

 بتذل  الجميل  الأفعال من و الجمي  الفع  عنا يصد  أن ينبغي قولنا هي كلي  مقدمات

 أبذلته  أن ينبغتي  يتدي  فتي  التذي  الد ه  هذا أن هو جزئيا قضاء أتبعناها د ه  ث ال

 فتنبعتث  التد ه   هتذا  بذل إلى متعينان إ ادة  و شوق الجزئي القضاء هذا من فينبعث

 .)همان( مستحق إلى دفعه إلى المحرك  القوة

ادراک مراتب مختلفی دارد. ادراک حسی، ادراک وهمی و ادراک عقلی. هر ( 1

کدا  از این مراتب ادراک، سطحی از سدازگاری یدا ناسدازگاری را درک کدرده و     

م لاً انسان در هوای گدر ، بدا ادراک حسدی     ؛پی دارند  و  نسبت به عمل را در
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؛ همچندین  کندد حکم به حرکت به سمت آن می ،نسبت به سرما، لذت آن را یافته

یابد. به همین به سمت آن  و  می ،ا احساس لذت کردهانسان گرسنه از بوی غذ

 و  دیدار برای آن فرد  ،ترتیب قوه واهمه لذت دیدار ی  دوست را درک کرده

  ود.حاصل می

 رط لاز  برای ایجاد  و  به انجا  کاری، مفیدد   ،همان طور که گفته  د( 1

لکن این  ناخت ممکن است یقینی یا رندی و یدا    ؛دانستن آن است بخشیا لذت

 ود، آن است که فعل را مطاب  با واق  با د. آنچه سبب  و  فاعل می حتی غیر

از  ؛با طبیعت و اهداف خود سازگار بیابد. خواه این یافت، حقیقی با د یا وهمدی 

ب:  8732سینا  )ابنسوی دیگر این  ناخت ممکن است آگاهانه یا ناخودآگاه با د 

حتی  و  خدویش خودآگداه   بودن و بخشگاه فاعل نسبت به مفید یا لذت .(832

  ود.نیست، با این حا   و  و اراده او تقویت و منجر به انجا  فعل می

 . فرایند تحقق فعل اختیاری از منظر ویتگنشتاین متأخر2

متأخر دیدگاه کدلان خدود را بدر اصدولی چدون بدازی زبدانی، زبدان          ویتگنشتاین

مدات جدز در   تصویر مبتنی سداخت. از منظدر وی معندای کل    -خصوصی و جهان

زبانی   وند و تا زمانی که  خر در متن بازیهای زبانی فهمیده نمیبستر بازی

)ویتگنشطتاین    زندگی نکند، معنای رفتارها و جملات دیگدران را نخواهدد فهمیدد   

کلمات مانند ابزارها در جعبه ابزار هستند که صرف دانستن ندا    .(1  27: بند 8738

کند، کابرد آن به عنوان ابدزار اسدت. ایدن    را ابزار میآنچه ابزار  ؛آنها کافی نیست

. (31: 8713گین   )مکهای پنهان زبان آ کار  ود  ود بسیاری جنبهنگاه سبب می

)ویتگنشطتاین   داندد  های زبانی را انعکاسی از روش زندگی اجتماعی مدی وی بازی

آوردن بدود، بلکده بایدد     کدا  به دنبا  تبیین و دلیل که نباید در هیچ (83: بند 8738
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در تحلیل رفتارهای انسدان نیدز    ویتگنشتاینتنها آنها را توصیف کرد. این نگرش 

تأثیر جدی دا ته است. بازی زبانی بر اساس قواعد پیشینی  کل نگرفتده اسدت،   

 ود. ایدن قواعدد   بلکه قواعد بازی درون بازی و بر مبنای تواف  افراد نهادینه می

به همین دلیل  .(211: 8732)کنی  کنند ن بازی تعقیب نمیهدف خاصی را در بیرو

توان درباره چرایی ی  بازی یا معقولیت و نامعقولیت آن سدخن گفدت و یدا    نمی

 دادن آن بود.  به دنبا  دلیلی برای موجه نشان

 بینی اسدت؛ یعندی بدازی زبدانی مبتندی بدر        بازی زبانی امری غیرقابل پیش

 و ( نیسدت؛ فقدط هسدت، م دل زنددگی مدا      دلیل نیست. معقدو  )یدا ندامعق   

(Wittgenstein, 1969: 559). 

طب  این دیدگاه هیچ قانون عامی به عنوان فرامعیار وجدود نددارد کده دربداره     

ای مربوط به ید  بدازی زبدانی خدا      ها صاد  با د، بلکه هر قاعدهتما  بازی

دلیل کلماتی  گونه افراد ی  جامعه است. به همینبازی زبانی بیانگر زیست است.

یکسان در دو بازی زبانی مختلف، کارکردی متفاوت دارند. این کدارکرد معندایی   

گونه زندگی کرده با ند. به همین تنها نصیب کسانی خواهد  د که در آن زیست

توانسدتیم  توانسدتند صدحبت کنندد، مدا نمدی     اگدر  دیرها مدی   »گوید دلیل وی می

اگر  یر بگوید الان سداعت   م لاً ؛(737: 8738)ویتگنشتاین   «مقصود ان را بفهمیم

توان مدعی  د،  یر با این کلمات قصدد  سه است و واقعاً ساعت سه با د، نمی

زیرا  یوه زندگی او با ما  ؛دا ته از این گزاره خبر بدهد که الان ساعت سه است

 .(33: 8711)هادس،ن  د در متن بازی زبانی معنا کرد ها را بایمتفاوت است و واژه

تصویر بود. ایدن   -مفهو  جهان ویتگنشتاینیکی دیگر از مفاهیم مهم در تفکر 

کرد که خدود بدر آمدده از فرهند  و     ها تأکید میمفهو  بر چارچوب ذهنی انسان
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ها، عالم را از منظدر آن تفسدیر   ای بود که انسانتصویر دریچه -اجتماع بود. جهان

گویدد  تصدویر مدی   -زی زبانی و جهاندر توضیح رابطه فهم، با ملکو کردند. می

ای از زبان فقط برای خبردادن اتفاقات جداری، گذ دته یدا    فرض کنیم مرد  قبیله

کنند و بدا کاربردهدایی چدون تخیدل، تظداهر، دروغ،  دوخی و       آینده استفاده می

تمسخر آ نا نیستند. اگر کسی در برابر ایشان مطلبی را به دروغ بگوید و بخنددد،  

 .(883: 8711)ملک،م  العملی خواهند دا ت؟ عکس این افراد چه

تدرین و  تصویر معتقد  د، حتی یقینی -با بهادادن به مفهو  جهان ویتگنشتاین

های ما ریشه در واقعیت ندارند، بلکه متدأثر از ندوع تربیدت و    ترین  ناختمسلّم

. (Wittgenstein, 1969: 169 & 298) اندد  کل زندگی به مدا انتقدا  داده  دده   

دهدد. ندوع   های فرهنگی و تربیتی ماست که نظا  فکری ما را سامان میچارچوب

هدا  دده و همدین نظدا       رفتارها و تربیت انسان موجب ترسیم نظامی از  ناخت

های پایه و بدیهی را مبنای تفسیر انسان و هستی قرار گرفته است. وی حتی گزاره

 .(Ibid: 96)  دمارد ییدر مدی  نیز انعکاسی از نوع نگرش مدا بده جهدان و قابدل تغ    

های کدلان او دربداره   خلاصه آنکه وی چارچوب اصلی تفکر انسان و نیز ارزیابی

علم، انسان، خدا و... را برآمده از تصویر حاکم بر ذهنیت افراد جامعده و معلدو    

 داند.  رایط اجتماعی و فکری ایشان می

رابطده بداور و عمدل    ساز تحولی در تفسدیر  این نوع نگرش ویتگنشتاین زمینه

گردید. او بر خلاف دیدگاه علیّ و نظریات کلاسی  که عمل را متوقف بدر بداور   

دانستند، معتقد  د اساسداً ایدن عمدل    بودن فعل می بخشفاعل به سودمند یا لذت

دهنده و معنابخش به باورهای سازد. از نظر وی رفتارها،  کلاست که باور را می

« کنددد ایش را از بقیدده رفتارهددای مددا کسددب مددیسددخن مددا معندد»انسددان هسددتند. 
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(Wittgenstein,1969: 229) .     وی حتی  بکه باورهای انسدانی را نیدز بدر قضدایای

سازد، بلکه رفتارهای انسدان را مبندای کدل سداختار ارزیدابی      پایه و بدیهی مبتنی نمی

تقد  عمل بر اندیشده را بدا نقدل قدولی از      ویتگنشتاینکند. معرفت انسانی معرفی می

  .(Ibid: 402) «"در ابتدا عمل بود..."با اعتماد به نفس بنویس »کند: تصریح می گوته

تر پاسخ دهد و آن اینکه رفتارهای نخست ما بر اما وی باید به پرسشی بنیادی

رفتارهدای نخسدتین    ویتگنشتاینگیرند؟ یندی  کل میاچه مبنایی و تحت چه فر

کند که متکی به هیچ  ناخت و انسان را غریزی و مانند دیگر حیوانات تصویر می

 انتخاب آگاهانه نیستند. 

  ویتگنشددتاین دددن چددارچوبی اجمددالی در مبنددای فکددری اکنددون بددا رو ددن

را گیدری عمدل   توان دیدگاه تفصیلی او درباره ماهیدت و فرایندد  دکل   متأخر می

 بررسی کرد.
 حلیل رفتار کودکت. 1

ادعای اصلی ویتگنشتاین آن است که رفتارهای ما بر اساس باورهای پیشدینی  

به درستی یا نادرستی، مفید یا مضربودن آن فعل محق  نشده است. او برای اثبات 

 آورد. وی رفتار کودکان  یرخوار را ایناین مدعا به تحلیل رفتار کودک روی می

قبل از نو یدن  یر باور به وجود  یر یا مفیدبودن  کند که کودکانگونه تفسیر می

تواندد  کنند. هیچ کس نمدی آن ندارند، بلکه تنها درعمل،  یرنو یدن را تجربه می

داند  یر موجدود اسدت و سدپس بده سدمت آن      روزه ابتدا می ادعا کند نوزاد ی 

هدای کودکدان بده    همچنین واکدنش  .(Wittgenstein,1969: 478) کندحرکت می

کنند عمل می ،ط اطراف بیانگر آن است که ایشان قبل از آنکه چیزی را بدانندمحی

 ،برد ود. کودک نا  افراد را به کار میو در مراحل بعد از عمل، دانستن محق  می

چندین   بسدیاری از ایدن  «. داندم نا  این  دخر را مدی  »بدون آنکه بتواند ادعا کند 
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همان گونه که سد   رفتارها بر اساس عادات محق   ده است نه  ناخت پیشین. 

عادت کرده است با  نیدن صدای آقای ن به سمت  خر ن و با  نیدن صددای    

داندد.  تواند ادعا کند س  نا  این افراد را میبه سمت  خر   بدود. هیچ کس نمی

دهد و بردن را انجا  میعمل نا گیرد کودک ابتدا ویتگنشتاین از این تم یل نتیجه می

 .(Ibid: 538-543 & 547-548)گیرد که این نا  چه کسی است سپس یاد می

م ا  دیگر ویتگنشتاین واکنش کودک نسبت به کودک دیگری است کده او را  

دادن هل داده است. هر واکنش سریعی که کودک از خود نشان دهد، اعدم از هدل  

توان ادعا کدرد  العمل غریزی اوست. نمیمبنای عکس زدن یا... بر متقابل، یا ضربه

کودکی مدرا هدل داده اسدت،    »که کودک دو  این فرایند نظری را طی کرده است: 

آنچده   .«بهترین اقدا  این رفتار خا  است .من باید برای دفاع از خود اقدا  کنم

هدا هنگدا  پرانددن     بیه کاری که انسان محق   ده است، واکنشی غریزی است،

 .(33-33: 8738)حجت  دهند پشه از روی پوست خود انجا  می
پیرامدون را افدزود. هدیچ     یتوان  یوه تعامل کودک بدا ا دیا  ها میبه این م ا 

 ود، بلکه ابتدا نحوه رفتار با آنهدا  کودکی ابتدا به وجود صندلی و کتاب آگاه نمی

بنشیند یا کتابی را بیاورد. او گیرد که چگونه روی صندلی می یاد م لاً ؛آموزدرا می

در این مرحله هیچ پرسشی درباره وجود صندلی یا کتداب نددارد و رفتارهدای او    

است. او ابتددا کدارکردن بدا ایدن ا دیا را       متوقف بر علم به وجود این ا یا نبوده

  .(Ibid: 476) رسدآموزد و سپس به  ناخت درباره هستی آنها می می
 غریزه حیوانی

ن بیشتر مایل است رفتار انسان را همچون حیوانی تصور کند که نده  ویتگنشتای

کند. به همین دلیل زبدان  بر مبنای استدلا  و تعقل، بلکه بر اساس غریزه رفتار می

خواهم انسدان را حیدوان تلقدی    در اینجا می» او نیز محصو  تعقل آگاهانه نیست.
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موجودی در وضعی  ؛تعقل نهیم، اما الیموجودی ابتدایی که برایش غریزه قا ؛کنم

ابتدایی. لاز  نیست از بابت هر منطقی که ابزاری کافی برای تفاهم ابتدایی اسدت،  

  .(Ibid: 475)«  رمنده با یم. زبان از نوعی تعقل پدید نیامده است

تواندد در  او در مبانی معرفتی خویش بر این نکته تأکید کرده بود که آنچه مدی 

هدا را  هدا و بیدنش  ر گیرد، امور دانسدتنی اسدت.  دناخت   دامنه توجیه و تبیین قرا

اما رفتار که از سدنخ غریدزه اسدت، نیازمندد توجیده       ؛توان توجیه و تبیین کرد می

 ؛کندد های عینی در رفتار انسان ا اره مدی نیست. او برای تبیین این مدعا به نمونه

د کده دارای دو  کنم لاً اینکه هیچ انسانی هنگا  برخاستن برای خود استدلا  نمی

چدرا وقتدی   » پا و قدرت ایستادن است و باید برای تأمین مناف  خدویش برخیدزد.  

کنم که هنوز دو پا دار ؟ چرایدی  خود را قان  نمی ،خواهم از صندلی بلند  و می

 .(Ibid: 148)« کنمکنم. همین. این طور عمل میوجود ندارد، این کار را نمی

هدای  درباره معرفت و اندیشده انسدان و بنیداد بدازی    ویتگنشتاین همین مبنا را 

برد. در برخی عبارات وی، این مدعای فیلسوفان کلاسی  نقد زبانی نیز به کار می

های پایه و بدیهی برگرداند. او معتقد است  ود که مبنای تفکر را باید به گزارهمی

جیده  دواهد بده    دلیل آوردن، تو»کند. های زبانی را عمل ما تعیین میاساس بازی

واسطه برای ما صاد  ها بیای از گزارهرسد، ولی پایان این نیست که پارهپایان می

نمایان  وند، یعنی نوعی دیدن از جانب ما نیست، بلکه عمل کردن ماست که در 

 .(Ibid: 204) «بُن بازی زبانی ما واق  است

نسان را از باور و های اها و انتخابکو د نقطه آغازین تصمیمویتگنشتاین می

هدا را بده جدای آنکده بدر دوش      ترین گدزینش اندیشه به غریزه او سو  دهد. پایه

تشخیر خوب و بد یا درست و غلط از فاعل بنهد، بر عهده غریزه خداموش او  
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دهندد،  ها رفتارهایی را انجا  مدی  بنا کند که مبتنی بر استدلا  و نظر نیست. انسان

ند و به لحاظ غریزی چنین واکنشی از ایشان انتظدار  فقط به دلیل آنکه انسان هست

رود، نه به دلیل آنکه پس از سنجش و گزینش، آن را بهتر یا مفیدتر تشدخیر  می

 وند یا اینکه بازی ها با غریزه آغاز می خواهم بگویم که دغدغهمی واقعاً» اند.داده

 .(Idem, 1998: 39) «ریشه در فهم و نظر ندارد
خویش را با استشهادی از رفتدار غریدزی حیواندات تأییدد      ویتگنشتاین سخن

کند. آیا زند که برای زمستان آینده آذوقه ذخیره میکند. او سنجابی را م ا  می می

هدای علمدی مانندد اسدتقرا در     کدار از روش  توان ادعا کرد سنجاب قبل از اینمی

؟ بده همدین   های قبل به این نتیجه رسیده است که بایدد چندین اقددامی کندد    سا 

 هدایی نددارد  ترتیب انسان نیز برای توجیده افعدا  خدود نیداز بده چندین اسدتنتاج       

(Idem,1969: 287). 

ویتگنشتاین معتقد است بسیاری از رفتارهای انسان مبتنی بر هیچ باور یا برای 

 دود کده ندوعی    بلکه صرفاً به این منظور انجا  می ،رسیدن به هیچ هدفی نیست

 ،بوسیمزمانی که عکس کسی را می م لاً ؛ل را منعکس کندحالت رضایت فرد فاع

به دنبا  هدفی خا  نیستیم. انجا  این عمل مبتنی بر این باور نیست که بوسیدن 

این عکس تأثیری خا  دارد، بلکه فقط به این دلیل است که با این کار احساس 

اینکه چندین   مقصود ویتگنشتاین از .(72: 8713)زندیه  آوریم رضایتی به دست می

آن است که این عمل وی مقدمه  ،«هیچ هدفی ندارد» خصی در این کار خویش 

به عبارت دیگر او این کار را انجا   ؛ای عینی در عالم نیستبرای رسیدن به نتیجه

بلکده قصدد او فقدط بیدان احساسدات و       ،دهد تا در عالم واق  اتفداقی بیفتدد  نمی

بده همدین ترتیدب زمدانی کده انسدان از روی عصدبانیت         .)همان(هیجانات است 
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کوبد، قصد ندارد با این کدار خدویش زمدین را    عصایش را به زمین یا درخت می

 رمنده کند یا نتیجه خاصی از این حرکت به دست آورد. او فقط با این کار خود 

 .(11)همان: کند را تخلیه می

داندد. اعمدا    نیز غریدزی مدی   ویتگنشتاین بسیاری از رفتارهای دینی انسان را

حقیقدت  که محصو  فکر و استدلا  نیسدت. در غریزی اعمالی خودانگیخته است 

کند: اعمدا  غریدزی حیدوانی و اعمدا      وی اعما  انسان را به دو دسته تقسیم می

 کلی احساسات دینی خویش چراکه در تما  مناس  دینی، فرد به ؛غریزی آیینی

قصد دا ته با د این رفتار نتیجه عیندی در زنددگی او    کند، بدون آنکهرا ابراز می

داند که انسان ها را متأثر از سب  زندگی و محیطی میبگذارد. او بسیاری از آیین

هدا درخدت بلدوط را    برای نمونه اینکده برخدی انسدان    ؛در آن پرورش یافته است

  جامعده  تنها به این دلیل است که از ابتدا بدا یکددیگر در ید    ، مارندمحتر  می

ها آیینی انجدا  دهندد، ایدن    اند. به همین دلیل اگر روزی قرار بود، ک ر د کرده

زیرا زندگی ک  از ابتدا با سد  همدراه بدوده     ؛آیین به  کلی مرتبط با س  بود

 .)همان(است 

کو د نشان دهد رفتارهدای انسدان از جملده    ها میگونه م ا  وی با طرح این

کند. پیروی از این اصل کده  استدلا  و دلیل تبعیت نمیاعما  آیینی او، چندان از 

 ود نتوانیم بسیاری از سبب می ،«هر رفتاری مبتنی بر نوعی باور و اندیشه است»

زیرا هیچ پشتوانه بینشی برای چنین افعدالی   ؛درستی تحلیل کنیماعما  انسان را به

 .کردتوان لحاظ نمی

علّدی   پردازان غیدر و را در صدر نظریهطرح ویتگنشتاین از فرایند رفتار عمل، ا

دهد. او فهم رفتارهای انسانی را متوقدف بدر آ دنایی بدا بافدت و زمینده       قرار می
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تصدویر حداکم بدر ید       -های زبانی ساخت. بدون فهدم جهدان  اجتماعی و بازی

گویدد  توان معنای رفتارهای ایشان را درک کرد. او بر همین اساس میجامعه نمی

گویان را دلیدل اعتقدادات خدویش    ای را که قو  غیبمرد  جامعه توان اعتقادنمی

 یای دانست که برای مدعای خویش به آراتر از باورهای جامعهدانند، ضعیفمی

زیرا هر کدا  از آنها بر مبنای قواعد بدازی خدویش،    ؛کننددانان مراجعه میفیزی 

  .(Wittgenstein,1969: 609-612) داننددیدگاه خود را موجه می

تأکید جدی ویتگنشتاین بر  ناخت اعمدا  انسدان در مدتن زمینده و فرهند  را      

 .(828: 8731)ذاکری   افرادی چون آنسکم، پیتر وینچ، ملدن و فان رایت دنبا  کردند
 مقایسه و بررسی. 1

سینا با تقسیم فاعل به مختار و غیر مختار، دخالت عنصر اراده و علم ابنالف( 

اختیاری انسان ضروری  مرده است. او با تحلیل مفهو  اختیار، تما  را در افعا  

سینا که داند. بر خلاف ابنرفتارهای غیر جبری انسان را نیازمند علم و انتخاب می

های نقض های عینی و م ا کند، ویتگنشتاین با نمونهاز روش تحلیلی استفاده می

ل انسان تقلیل دهدد یدا حتدی در    کند نقش باور و تفکر را در فرایند عمتلاش می

 مواردی حذف کند.

ویتگنشتاین رابطه عمل و باور را مبتنی بر مبانی فکری خدویش در بداب   ب( 

تصویر و کاربرد مطرح کرده است؛ لذا پذیرش ایدن دیددگاه    -بازی زبانی، جهان

که مبانی یاد ده ا کالات متعددی در حالی مبتنی بر تصدی  مبانی یاد ده است؛ 

د؛ برای نمونه مدعای ویتگنشتاین درباره اینکه هیچ قاعده مشترکی برای تما  دارن

هدای   ها وجود ندارد، مدعایی خودمتناقض است؛ زیرا او درباره تمدا  بدازی   بازی

زبانی حکمی عا  صادر کرده است. همچنین این مدعا که احکا  حاکم بدر ذهدن   

جامعه بدرای او حاصدل    انسان برساخته جهان تصویری است که از راه فرهن  و
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تدوان از وی   ده است، نیز خودمتناقض است؛ چون درباره مفاد همین جمله مدی 

پرسید آیا امری مستقل از فرهن  و  رایط اجتماعی است یا همین هم محصدو   

هدای زبدانی را   جهان تصویر فعلی ویتگنشتاین و قابل تغییر اسدت. او مدرز بدازی   

یابدد و   زبانی در چه  رایطی پایدان مدی   تعیین نکرده است؛ مشخر نیست بازی

 ویم؛ م لاً اگر بازی دین بدا بدازی فلسدفه متفداوت     وارد بازی زبانی دیگری می

اند؟ آیا اسدلا  و مسدیحیت    های درون دین نیز با یکدیگر متفاوتاست، آیا بازی

 های درون اسلا  چطور؟دو بازی زبانی متفاوت هستند؟ فرقه

هدای  تاین آن است که افرادی که متعلد  بده بدازی   نتیجه دیگر مدعای ویتگنش

کنند و درنتیجده مفداد    زبانی متفاوتی هستند، معانی گوناگونی از واژگان قصد می

کنند؛ در حالی که تجربه زیسته تاریخی خدلاف آن را   سخن یکدیگر را درک نمی

پژوهان برای درک معنای سدخن مسدیحیان لاز  نیسدت حتمداً     کند. دیناثبات می

  حی با ند.مسی

صرف نظر از پذیرش یدا عدد  پدذیرش ایدن مبدانی، بایدد توجده دا دت         ج( 

ویتگنشتاین برای اثبات مدعای خویش، استدلالی ارائه نکرده اسدت. او بده ارائده    

ها توان اثبات مدعای وی را ندارند چند م ا  و تشبیه اکتفا کرده است. این تم یل

برای  ؛ها را با مبانی خویش تفسیر کنندا توانند همین م و منتقدان ویتگنشتاین می

دادن را چندین   توانند واکدنش کدودک بده هدل    سینا مینمونه طرفداران دیدگاه ابن

تفسیر کنند که تا زمانی که کودک نداند کسی در مقابل اوست و آن کس عامدانده  

دهدد. اگدر   او را هل داده است و وی توان مقابله با او را دارد، واکنش نشان نمدی 

 دد. کدودک در   واکنش غریزی بود، باید در تما  حدالات و  درایط تکدرار مدی    

ناخودآگاه خویش رفتار طرف مقابل را از روی خصم و خود را ملدز  بده مقابلده    
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دانسته است. بدون هر ی  از عناصر این  ناخت، رفتدار واکنشدی از وی صدادر    

اسدتدلا  خودآگداه    ود. اینکه کودک به دلیل سرعت در استدلا ، بر فرایندد  نمی

نیست، نباید به معنای فقدان  ناخت تلقی  ود. در بندهای بعدد دربداره تفداوت    

سدینا بدا طدرح    علاوه بر ایدن ابدن    سخن گفته خواهد  د.« علم به علم»و « علم»

این پرسش را مطرح کرد کده چگونده  دو  و    « استحاله ترجیح بلامرجح»مفهو  

گیرد. او روی به ی  فعل خا  تعل  میهای پیشاراده انسان از میان انبوه گزینه

در پاسخ به این پرسش فرایند تصور تا اراده و رابطه عقل نظری و عقل عملدی را  

های نقضی پرداخته است و دیددگاه  ارائه کرد؛ اما ویتگنشتاین تنها به برخی پاسخ

 دهد.  او این مسئله را نیز پاسخ نمی

به اختیاری و غیر اختیاری تقسیم و نقش عنصر سینا رفتارهای انسان را ابند( 

کو د در رفتارهایی مانندد خارانددن   آگاهی در هر کدا  را بیان کرد. وی حتی می

 بدا ایدن همده   زدن و ناله بیمار نیز سطحی از  ناخت را دخالت دهد؛  دست، غلت

 سینا و دیگر طرفداران نظریه تبعیدت هایی برای نقض دیدگاه ابن ویتگنشتاین م ا 

های رفتدار  کند؛ لکن رو ن نکرده است که با ذکر این نمونهعمل از علم ارائه می

گری آگاهانده و از روی قصدد و  دناخت را در انسدان     غریزی، آیا اساساً انتخاب

پذیرد یا خیر؟ بدیهی است ارائه چند م ا  از مدواردی کده بده نظدر وی فاقدد      می

ه در انسان را انکدار کندد؛ زیدرا در    تواند رفتارهای آگاهانعنصر آگاهی است، نمی

 گر تلقی کرد.توان موجودی عاقل و انتخاباین صورت انسان را نمی

اسدت.  « علم به علدم »و « علم»نکته مورد غفلت ویتگنشتاین، تفاوت میان هد( 

کند که هر فعل انسان باید مبتنی بر نوعی  ناخت با د؛ لکن سینا استدلا  میابن

تواندد مدورد غفلدت و    رد توجده و خودآگداه با دد و مدی    تواندد مدو  این علم می
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ناخودآگاه با د. توضیح آنکه گاهی انسان به موضوعی علم دارد؛ ولی نسبت بده  

تر علم دارد، ولی علم بده علدم نددارد؛    این علم، خودآگاه نیست؛ به عبارت دقی 

برای نمونه انسانی که در حا  آموختن رانندگی است، به تما  حرکدات دسدت و   

پای خویش آگاهانه عالم است. پس از تمرین و تکرار فراوان، این کار برای او به 

دهد. او حتی قادر اسدت   کل ملکه تبدیل  ده و ناخودآگاه حرکات را انجا  می

تواندد ادعدا کندد،    همراه رانندگی، به کارهای دیگر نیز بپدردازد. هدیچ کدس نمدی    

بدوده اسدت و پدس از کسدب     هدای او  از روی آگداهی   حرکات رانندگی در ماه

 ود، بلکه باید گفت این حرکات در همه مراحدل  مهارت، بدون آگاهی انجا  می

از روی علم است؛ لکن گاه همراه با توجه و علم به علدم و گداه بددون توجده و     

نیست. بسیاری از « علم»ملاز  با نفی « علم به علم» ود. نفی ناخودآگاه انجا  می

» علدم بده علدم   »دهد  خر در انجا  ایدن فعدل،   شان میهای ویتگنشتاین نم ا 

 تواند اثبات کند که این عمل مبتنی بر علم نیست.ندارد؛ ولی نمی

این بحث مورد توجه فیلسوفان مسلمان نیز بوده است. ایشان گاه از این علدم  

کنند؛ برای نمونه ملاصدرا علم را همانند جهل به دو دسته یاد می« علم مرکب»به 

گوید: علم مرکدب، ادراک  و مرکب تقسیم کرده، در تعریف علم مرکب میبسیط 

)ملاصدرا   یء است به علاوه علم به این ادراک و اینکه مدرک همان  یء است 

علم مرکب آن »گوید: حاجی سبزواری نیز در تعریف علم مرکب می .(883: 8318

سینا برای ا اره به این . ابن(31: 8717)سبزواری  « است که بداند و بداند که بداند

 فمتتى  مخزونت   عنده كأنها ب »... بهره جسته است: « عقل بالفعل»معنا از اصطلاح 

 .(11ب:  8732سینا   )ابن« عقلها قد أنه عق  و فعقلها بالفع  الصو  تلك  طالع شاء

از همین سنخ اسدت. در ایدن    ،هایی که او درباره رفتار کودکان زده استم ا  
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گیدری خدویش   توان گفت کدودک نسدبت بده فرایندد تصدمیم     اک ر میها حدم ا 

ای از  ناخت همراه این عمدل  توان ادعا کرد هیچ مرتبهولی نمی ؛خودآگاه نیست

اگر کودک هیچ چیز درباره اطراف خویش و نیازهای خود ولو بده  دکل   نیست. 

؛  دود موجبه جزئیه نداند و در جهل مطل  با دد، هدیچ فعلدی از او صدادر نمدی     

سینا استدلا  کرده است که هر فعل اختیاری مستلز   و  و اراده ویژه آنکه ابن به

تواند است و این دو نیز نیازمند تصور و تصدی  هستند؛ چون مجهو  مطل  نمی

 .  مورد  و  یا اراده واق   ود

سینا معتقد است باورها پشتوانه رفتارهای اختیاری ما هستند؛ اما ممکن ابنو( 

ادراک یاد ده از سنخ ادراک حسی، خیالی یا عقلی با د. این تدذکر بدرای   است 

زیدرا او در ا دکالات خدویش    های ویتگنشتاین سودمند است؛ حل برخی پرسش

کند که در عبدارات پیشدین   های متنوعی نقش  ناخت در رفتار را انکار میبا بیان

در اینجدا  »ندد:  کصراحت عنصر تعقدل را در رفتدار انکدار مدی     گذ ت. وی گاه به

ایدم،   خواهم انسان را حیوان تلقی کنم، موجودی ابتدایی که برایش غریزه قایل می

 دن نسبت به درستی آن  گوید رفتار اختیاری متوقف بر قان گاه می«. اما تعقل نه

کنم که هندوز  خواهم از صندلی بلند  و ، خود را قان  نمیچرا وقتی می»نیست: 

کند، نه مبتنی بدر  دادن را غریزی تحلیل می نش کودک به هلگاه واک«. دو پا دار ؟

کودکی مرا هل داده است، من باید برای دفاع از خود اقددا   »هایی: چنین استدلا 

گاهی نیز رفتدار انسدان را بدا سدنجاب     «. کنم. بهترین اقدا  این رفتار خا  است

کرد سنجاب قبدل از  توان ادعا آیا می»کند که متوقف بر استقرا نیست: مقایسه می

های قبل بده ایدن نتیجده رسدیده     های علمی مانند استقرا در سا این کار از روش

 «است که باید چنین اقدامی کند؟
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ها نتیجه گرفته است چدون در ایدن مدوارد رفتدار     ویتگنشتاین با ذکر این م ا 

 متوقف بر  ناخت استدلالی یا استقرایی یا اقناعی نیست، پدس انسدان در اعمدا    

سینا هر فعدل اختیداری   که طب  استدلا  ابنخویش نیازمند باور نیست؛ در حالی 

تواند  امل ادراک حسی یا خیدالی با دد   نیازمند  ناخت است؛ البته این علم می

 مارد. حتی ممکن است این  ناخت بخش میکه فعل مد نظر را سودمند یا لذت

ای از علم مانند تعقل یا استقرا نباید به غیر مطاب  با واق  با د؛ بنابراین نفی مرتبه

  معنای نفی مطل   ناخت در رفتار تلقی  ود.

گنجاند؛ ویتگنشتاین  مار زیادی از اعما  را در زمره رفتارهای غریزی میز( 

لکن ابها  جدی در این دیدگاه آن است که مرز بین اعما  غریزی و غیر غریدزی  

دن کودکی دیگر را کاملاً غریزی و فاقدد  دا چیست؟ او واکنش کودک در برابر هل

العمدل در برابدر کدودک بده انددازه       عنصر باور خواندده اسدت؛ لکدن آیدا عکدس     

کشیدن غریزی است؟ آیا میان این دو هیچ تفاوتی وجود ندارد؟ ویتگنشتاین  نفس

بر این باور است کودک در این حرکت هیچ باوری ندارد؛ اما  واهد بدر خدلاف   

دادن عمددی بدوده     اگر کودک باور ندا ته با د که ایدن هدل  دیدگاه اوست؛ م لاً

بدودن   دهد؟ یا اینکه اگر باور به خصمانهاست، آیا باز هم چنین واکنشی نشان می

این رفتار ندا ته با د و آن را امری دوستانه یا از روی  وخی بداند، همین گونه 

مقابدل بداندد، چده     تر از مقابله با کودککند؟ اگر کودک خود را ضعیفعمل می

دهد کودک این ها نشان می. این پرسش(31: 8738)حجت   دهد؟واکنشی نشان می

رفتار را بر مبنای برخی باورها انجا  داده است که ممکن اسدت نسدبت بده آنهدا     

دادن طرف مقابل عامدانده و از سدر د دمنی بدوده      خودآگاه نبا د؛ م لاً اینکه هل

است و من امکان مقابله با او را دار . به همین ترتیب اینکه نوزاد علم آگاهانده و  
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دارد، به این معنا نیست که از  یر و وجدود آن هدیچ   مورد توجه به  یرنو یدن ن

 ناختی ندارد. این سخن بدان معناست که کودک به سمت چیدزی کده وجدود و    

عدمش برای او معلو  نیست، حرکت کرده است. کدودک احسداس گرسدنگی را    

کو دد از رندگ گرسدنگی    کند و بر اساس حب ذات، مدی درون خویش درک می

امری است که این نیاز را برطرف کند، اگرچه ممکن است نجات یابد. او به دنبا  

 از جزئیات آن مطل  نبا د.

گیدری کدرده   ویتگنشتاین در م الی دیگر به رفتار سنجاب اسدتناد و نتیجده  ح( 

است؛ اما این استناد با برخی مبانی او ناسازگار است؛ م لاً اینکه او کده در بدازی   

یده است سنجاب چده مراحلدی را در   ها  رکت ندارد، چگونه فهمزبانی سنجاب

کند، طب  مبانی ویتگنشتاین، این تحلیل از کسدی کده خدارج از    فعل خود طی می

ها ترجیحی ندارد. ممکن است انسدان دیگدری رفتدار    بازی است، بر دیگر تحلیل

سنجاب را بر خلاف تحلیل ویتگنشتاین توضیح دهد. نکته مهم دیگر آن است که 

سنجاب روش استقرایی را برای رفتار خویش نپیموده، نتیجه ویتگنشتاین از اینکه 

هدای  گرفته است که او هیچ نوع  ناختی ندارد؛ در حالی که استقرا یکی از گونده 

کدردن غدذا را از راه    تواند مطلوبیت ذخیرهعلم متصور برای سنجاب است. او می

مانندد دیگدر    سنجاب نیزعلم حضوری یا حب ذات یا تجربه یا ... دریافته با د.  

کند. او علم حضوری به حیوانات حب ذات دارد و برای رف  نیازهایش تلاش می

یابد و برای رف  آن اش دارد. گرسنگی را درون خویش میخود و نیازهای درونی

کردن غذا را نیز درون خویش با علم حضوری  کند. حتی مطلوبیت جم تلاش می

ند دلیل معقو  این کار را نداند. همان کند، هرچیابد و به سمت آن حرکت میمی

گونه که گفته  د، توقف فعل بر  ناخت به معنای توقف فعل بر استدلا  عقلدی  
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  یا استقرا نیست تا با نفی استقرا یا استدلا  عقلی، مدعا نقض  ود.

 پددذیرش دیدددگاه ویتگنشددتاین، عددلاوه بددر اینکدده مددرز امددور غریددزی و   ط( 

میدان انسدان بده منزلده موجدودی       مرزساخته است، غیر غریزی انسان را رو ن ن

متفکر با دیگر حیوانات و نیز مرز میان رفتارهای غریزی و دیگر رفتارهای انسان 

 کند.را مبهم می

 نتیجه

 آید: براساس مطالب بیان  ده این نتایگ به دست می

 سینا از طرفداران دیدگاه ابتنای عمل بدر نظدر و انتخداب و ویتگنشدتاین    ابند 

 مخالف این دیدگاه است.

ویتگنشتاین در تبیین مدعای خویش به ذکر م ا  و چندین نمونه نقض اکتفا د 

سینا میان علم و علم توان با تفکیکی که ابنهای نقض وی را میکرده است. نمونه

 به علم از ی  سو و مراتب علم از سوی دیگر کرده است، پاسخ داد.

ی غریزی و غیر غریدزی و نیدز تفداوت میدان     ویتگنشتاین مرز میان رفتارهاد 

 عادات و ملکات انسان با دیگر رفتارها را رو ن نساخته است.

هدای زبدانی   های ویتگنشتاین با دیگر مبانی وی در بحدث بدازی  برخی م ا د 

 ناسازگار است.
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